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چکیده

در دنیـای امـروز، تربیـت سیاسـی و مدنـی بخشـی از فرآینـد توسـعه  ی سیاسـی و مهم  ترین سـازوکار 
بـرای شهروندسـازی بـه شـمار می  آیـد که در جهـت برقـراری حاکمیت و وحدت ملی، نقشـی اساسـی 
ایفـا می  کنـد. هـدف پژوهـش حاضـر، بررسـی چیسـتی تربیـت سیاسـی، اهـداف و در نهایـت یافتـن 
سـازوکار و روش تربیـت سیاسـی مناسـب در ایـران اسـت. مقالـه  ی پیشِ رو، درصدد پاسـخ بـه این دو 
پرسـش اصلی اسـت: 1. تربیت سیاسـی چیسـت؟ و ۲. اهداف، سـازوکارها و بایسـته  های روشـی تربیت 
سیاسـی در ایران چگونه اسـت؟ پارادایم پژوهش حاضر کیفی اسـت. بدین  جهت برای پاسـخ به سـؤال 
اول در چارچـوب رویکـردی پدیدارشناسـانه بـا بررسـی دیدگاه  هـای مختلـف، مفهومـی کلـی از تربیت 
سیاسـی ارائـه گردیده و سـپس در پاسـخ بـه پرسـش دوم، از روش تحلیـل منطقی فرارونـده یا تحلیل 
اسـتعلایی)transcendental( اسـتفاده شـده اسـت. یافته  هـای پژوهـش، بیانگـر ایـن اسـت کـه تربیـت 
سیاسـی پروسـه  ای اسـت که از طریق آن مشـروعیت حاکمیـت، قانون  مداری، گفتمان، بهبـود زندگی و 
شـکوفایی انسـان تحقّق می یابد. این امر مسـتلزم ایجاد دموکراسـی، بسـتر گفتمانی و حوزه  ی عمومی 
اسـت که با فراهم سـاختن شـرایط فردی )1. آشـنایی با روش اسـتدلال یا منطق؛ ۲. آشـنایی با سـواد 
حقوقـی یـا قانون اساسـی و حقوق شـهروندی( و شـرایط اجتماعـی )1. آزادی بیان و عقیـده؛ ۲. مکانی 

بـرای تبـادل نظـر( در سـایه  ی تعلیـم و تربیت، محقق می  شـود.

واژگان‌کلیدی:‌تربیت سیاسی، حوزه  ی عمومی، دموکراسی، اهداف و بایسته  های روشی تربیت سیاسی، ایران.
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Political Education: Objectives, Mechanisms and Method Requirements

Barzegar, Roghayeh*

Karimi, Mohammadhasan**
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Abstract

In today’s world, political and civic education is a part of the process of political 

development and the most important mechanism for citizenship, which plays 

a key role in establishing national sovereignty and unity. The purpose of this 

study is to investigate the essence of political education, goals, and ultimately to 

find the mechanism and method of appropriate political education in Iran. The 
following paper seeks to answer these two main questions: 1. What is Political 

Education? 2. What are the goals, mechanisms and requirements for the method 

of political education in Iran? The paradigm of this research is qualitative. So 

in order to answer the first question in the framework of a phenomenological 
approach, by reviewing different perspectives, a general concept of political ed-

ucation is presented and then, in response to the second question, the method of 

analytic logic or transcendental analysis has been used. Findings of the research 

indicate that political education is a process by which the legitimacy of sover-

eignty, lawmaking, discourse, the improvement of life and human flourishing 
will be done. This requires the creation of democracy, the discourse and the 

public sphere, by providing individual conditions )1. familiarity with the meth-

od of reasoning or logic; 2. familiarity with legal literacy or constitution and 

citizenship rights) and social conditions )1. freedom of expression and belief; 2. 

A place to exchange views) in the shadow of education.

Keywords: Political Education, Public Sphere, Democracy, Objectives and Requirements in 

the Method of Political Education, Iran.
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مقدمه

در ادبیـات جامعه  شناسـی سیاسـی و علـوم تربیتـی، تربیـت سیاسـی یکـی از مفاهیـم مهـم و اساسـی 
و از سـازوکارهای مهـم در ارتبـاط بـا شهروندسـازی و ایجـاد و نهادینه کـردن فرهنـگ مدنـی اسـت. 
تربیـت سیاسـی به  مثابـه یـک ضـرورت و پیش  شـرط مهم بـرای آماده  سـازی شـهروندان جهـت ایفای 
نقـش متعهدانـه  ی شـهروندی و آماده  سـازی روحـی، روانـی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی شـهروندان 
بـرای دموکراسـی و ایفـای نقـش مشـارکتی اسـت و نیز ضرورتـی مهم بـرای بازتولید حیـات اجتماعی 
و انسـجام اجتماعـی بـه شـمار مـی   آیـد. تربیت سیاسـی در سـاحت اندیشـه  های اجتماعی و سیاسـی 
از دیربـاز، از عصـر افلاطـون و ارسـطو تـا امـروز به  جـد مـورد توجـه اندیشـمندان بـوده اسـت. امـروزه 
ضرورت  هـای مهمـی همچـون بقـای اجتماعی، ثبات و انسـجام اجتماعی سـبب شـده که این سـازوکار 

در عرصـه حاکمیتـی و اجرایـی نیـز مـورد توجـه جدی قـرار گیرد.

امـا در راسـتای تبییـن ایـن امر کـه چرا در ایـن پژوهش بـه تربیت سیاسـی پرداخته شـده و اهمیت و 
ضـرورت ایـن کار در چیسـت، بـه سـه نکتـه  ی قابل تأمل اشـاره می  شـود: نخسـت، از آنجا که توسـعه، 
امـری همه  جانبـه اسـت، تربیـت سیاسـی نیـز بخشـی از فرآیند توسـعه به شـمار مـی  رود کـه می  تواند 
زمینه  سـاز توسـعه در سـایر بخش  ها باشـد. تجربه  ی کشـورهای غربی حاکی از آن اسـت که فیلسـوفان 
و نظریه  پـردازان حـوزه  ی سیاسـی همچـون لاک، مونتسـکیو و روسـو، بـا طرح تفکیـک قـوا راه را برای 
نظـام پارلمانـی و مشـارکت مـردم در امـور کشـور  داری و سیاسـت  ، بـاز کردنـد. دوم، شـرایط کشـور ما 
به  گونـه  ای اسـت کـه بیـش از هر کشـور دیگری پرداختـن به تربیت سیاسـی را مطالبه می  کنـد؛ چراکه 
تنـوع قومیتـی، نـژادی و دینـی موجـود درعین  حال کـه می  تواند فرصت و زمینه  ی شـکوفایی کشـور را 
فراهـم آورد، امـا عـدم آگاهـی و بهره  منـدی از تربیـت سیاسـی می  تواند آسـیب  های جدی برای کشـور 
به همراه داشـته باشـد. تجربه  ی فروپاشـی کشـورهایی   چون شـوروی سـابق، یوگسـلاوی، چکسلواکی و 
جنگ  هـای خاورمیانـه هـم   چـون سـوریه و عـراق، به مـا آموخته کـه به  منظور برقـراری صلـح، تفاهم و 
زندگـی مسـالمت  آمیز، نه  تنهـا مردم، بلکه مسـئولان نیز بایـد از آگاهی و تربیت سیاسـی لازم برخوردار 
باشـند. سـوم، از آنجا که تربیت سیاسـی دارای پشـتوانه    های تئوریک و نظری اسـت و این نظریه  ها در 
طـول زمـان، دسـتخوش تحول شـده  اند لازم اسـت که اندیشـه  ها و نظریه  هـای تربیت سیاسـی موجود، 

مـورد بررسـی و بازبینی قـرار گیرند.

بـه دلیـل اهمیـت ابعـاد نظـری و اندیشـه  ای در ادبیـات تحقیـق، در ایـن پژوهـش تربیـت سیاسـی بـا 
جنبه  هـای بنیـادی و نظـری آغاز شـده اسـت؛ اما هـدف، صرفـاً بحث بنیـادی و نظری تربیت سیاسـی 
نیسـت، بلکـه دسـت  یابی بـه تعریفـی جامـع از تربیـت سیاسـی، از طریـق بررسـی دیدگاه  هـای نظری 
اندیشـمندان مختلـف در بـاب تربیت سیاسـی و تحلیل این دیدگاه  ها با روشـی پدیدارشـناختی اسـت؛ 

بنابرایـن، سـؤالات مـورد بررسـی در این نوشـتار، بدیـن قرار خواهـد بود:

1. تربیت سیاسی چیست؟

۲. اهداف، سازوکارها و بایسته  های روشی تربیت سیاسی در ایران چیست؟

3. چه نسبتی میان حوزه  ی عمومی و تربیت سیاسی وجود دارد؟

۴. جامعـه  ی مـا در ایـن زمینـه، به  ویـژه در عرصـه  ی نظـام آموزشـی و کتاب  هـای درسـی دارای چـه 

شار: خرداد ۹۸
ی ۵۷(، بهار ۹۸| تاریخ انت
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دسـتاوردهایی بـوده و بـا چـه چالش  هایـی مواجـه اسـت؟

منظـور از حـوزه  ی عمومـی، فضایـی اسـت کـه از حضـور همـه نماینـدگان و گروه  هـای مختلـف مردم 
تشـکیل می  گـردد تـا از رهگـذر عقـل و خرد جمعـی، گفتگو، مناظـره، تعامـل و ارتباطات بیـن    ذهنی 
در فرصت  هـای برابـر، راه  هـای نیـل بـه اجماع نظـر قابل توجـه و عقل جمعی همـوار گـردد. طبعاً خود 
ارتباطـات و تعامـلات، بـا آگاهـی و نظراتـی که در حـوزه  ی عمومی ردوبدل می  شـود می  تواند بسترسـاز 
مصداقـی و نظری-ذهنـی مهمـی بـرای تربیـت سیاسـی و آماده  سـازی مـردم بـرای نقش مشـارکتی و 

شـهروندی باشد.

پس از دسـت  یابی به تعریف تربیت سیاسـی با اسـتفاده از روش پدیدارشـناختی، بر اسـاس این تعریف، 
بـا روش تحلیـل منطقـی فرارونده یا تحلیل اسـتعلایی به کشـف اهداف تربیت سیاسـی، رابطه  ی تربیت 
سیاسـی بـا حـوزه  ی عمومـی و بایسـته  های روشـی تربیـت سیاسـی در ایـران، به  خصـوص در تعلیـم و 

تربیـت و کتب درسـی پرداخته خواهد شـد.

1.‌پیشینه‌‌ی‌پژوهش

پژوهش  هـای خارجـی و داخلـی نسـبتاً زیادی در زمینه  ی تربیت سیاسـی صـورت پذیرفتـه و از زوایای 
مختلف به این موضوع نگریسـته شـده اسـت. فورنیه-سیلوسـتر1 )۲۰1۴( و کریتن دِن۲ )۲۰۰7( تربیت 
سیاسـی را ملازمـه  ی تربیـت شـهروندی می  داننـد. پاچـو3 )۲۰1۴( در مقالـه  ای با نام »ضـرورت تربیت 
سیاسـی« بیـان می  کنـد کـه در جامعه، سیاسـت حاکم بـر زندگی ماسـت. وی در این راسـتا به اهمیت 

مطالعات سیاسـی در مؤسسـات آموزش عالـی می  پردازد.

پژوهش  هـای فلدمـن۴، پسَـک5، رومر۶ و جیمیسـون7 )۲۰۰8( کَنـه8 و اسـپورته9 )۲۰۰8( مک دویت1۰ و 
کیوسـیس11 )۲۰۰8( نشـان داده کـه چگونـه گفتگوهـا و بحث  هـای آزاد میـان دانش  آمـوزان و معلمان 
دربـاره  ی فرآیندهـای سیاسـی و موضوعـات سیاسـت به  طـور مثبتی بـا علاقـه، دانش و تمایـلات برای 
مشـارکت در جامعه یا سـاختارهای سیاسـی ارتباط دارد. پژوهش  های کَنِه و اسـپورته، هم  چنین نشـان 
داده کـه دانش  آموزانـی کـه به  طـور معنـا  داری متمایل به مشـارکت در فرآیند سیاسـی هسـتند، نه  تنها 
در مسـائل اجتماعـی آزموده  ترنـد، بلکه مسـتعد تجـارب مثبت  تری برای مشـارکت مدنـی و تلاش برای 

مواجهـه بـا پروژه  هـای دنیای واقعی هسـتند.

تورمـی1۲ )۲۰۰۶( پیشـنهادهایی بـرای توسـعه  ی آموزش و پـرورش اجتماعی و سیاسـی از جمله وجود 

1  Fournier-Sylvester
2  Crittenden
3  Pacho
4  Feldman
5  Pasek
6  Romer
7  Jamieson
8  Kahne
9  Sporte
10  McDevitt
11  Kiousis
12  Tormey
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آمـوزش مدنـی، اجتماعـی و سیاسـی CSPE1 در سـطح تحصیلات تکمیلـی عالی  ارائه می  دهـد. فریزر۲ 
)1999( بـا بررسـی تاریـخ انگلسـتان، بـه تبییـن انگیـزه  ی پرداختـن به تربیت سیاسـی در این کشـور 
اشـاره می  کنـد. هـس3 و تورنـی۴ بـه نقـل از کـراس5 و دیویـس۶ )1978( دریافتنـد کـه مـدارس، نقش 

غالـب را در جامعه  پذیـری سیاسـی دانش آمـوزان دارنـد.

در کشـورهای اسـلامی نیـز پژوهش  هـای چنـدی دربـاره  ی تربیت سیاسـی انجام شـده اسـت. قریشـی 
و رحمـان )۲۰۰9( چارچوبـی مفهومـی بـرای اثربخشـی تعلیـم و تربیـت در کشـوری ماننـد پاکسـتان 
به  دسـت می  دهنـد کـه در آن بـه بهبـود محتـوای تربیتـی و تجربـی بـرای ارتقـاء ذهنیـت دموکراتیک 
اشـاره شـده اسـت.‌کاس و ترحان )۲۰1۶( با اسـتفاده از روش ترکیبی، تربیت سیاسـی در کشور ترکیه 
را مـورد مطالعـه قـرار داده  اند. پوکی )۲۰13( تربیت سیاسـی را از چشـم  اندازی جهانی بررسـی می  کند.

در داخـل کشـور نیـز پژوهش  هـای متعـددی در رابطـه بـا تربیت سیاسـی صـورت گرفته کـه در ادامه 
بـه برخـی ازآن  هـا اشـاره می  شـود: عبدالمطلـب و زارع )139۶( عوامـل مؤثـر بـر تربیـت سیاسـی را از 
دیـدگاه شـهروندان شـیراز بیـان می  نماینـد. جاویـدی کلاتـه جعفرآبـادی )1395( به بیان مشـابهت  ها 
و مفارقت  هـای تربیـت سیاسـی از منظـر جـان لاک و آیـت  الله خمینـی می  پـردازد. فرمهینـی فراهانـی 
)1395( الگـوی »تربیـت شـهروندی فضیلتگرای ارتباطـی« را به  عنوان رویکرد پیشـنهادی برای تربیت 
سیاسـی اجتماعـی جمهـوری اسـلامی معرفی می  کنـد. میرزایی تبار و بهشـتی )1395( سـبک زندگی 
فـردی در حـوزه  ی تربیـت سیاسـی را بر مبنای نهج  البلاغه مورد بررسـی قـرار داده  اند. جراحـي دربان و 
دیگـران )1393( بـه اسـتخراج مباني، اصـول و روش  های تربیت سیاسـي در قـرآن می  پردازند. مرزوقی 
)139۲( بـه بررسـي ابعـاد گوناگـون پـرورش مدني-سیاسـي از دیدگاه اسـلام پرداختـه و رهنمودهایي 

علمـي و عملـي در ایـن رابطه ارائـه می  کند.

سلحشـوری و دیگـران )1391( بـه ایـن می  پردازند که از نظـر آیت  الله خمینی موضوع سیاسـت، تربیت 
اسـت. رضـوی و دیگـران )1389( نشـان می دهنـد که وضعیـت تربیت سیاسـی در برنامه درسـی دوره 
ابتدایـی چنـدان مطلـوب نیسـت و نیـاز بـه بازنگـری اساسـی و جـدی دارد. ایمانی و سـروش )1388( 
بـا بررسـي مبانـي فلسفي-سیاسـي ابونصـر فارابـي، بـه ایـن نتیجه می  رسـند کـه فارابي، به عنـوان یک 

فیلسـوف مسـلمان آرمان  گـرا، داراي رویکـرد دیني در تربیت سیاسـي اسـت.

بـا مـروری به ادبیـات پژوهشـی صورت  گرفته درمی  یابیـم که اگرچه همـه  ی افرادی که تربیت سیاسـی 
را مـورد مطالعـه قـرار داده  انـد، به اهمیـت و ضرورت تربیت سیاسـی پرداخته    اند اما هم  چنان چیسـتی 
)ماهیـت( تربیـت سیاسـی در هالـه  ای از ابهـام قـرار دارد؛ بـه همیـن لحاظ -پیـرو پرسـش  هایی که در 
مقدمـه مطـرح شـد- پژوهـش حاضـر سـعی دارد بـا بازخوانی برخی اندیشـه  های مهـم و تأثیر  گـذار در 
ایـن حـوزه، اولاً ماهیـت و ذات تربیـت سیاسـی را تبییـن کنـد؛ ثانیـاً سـازوکارهایی مؤثر بـرای تربیت 
سیاسـی بـه    دسـت دهـد؛ ثالثـاً نسـبت بین حـوزه  ی عمومـی و تربیت سیاسـی را تشـریح کنـد و رابعاً 
دسـتاوردهای تربیـت سیاسـی در ایـران- به  ویـژه در عرصـه  ی نظـام آموزشـی و کتاب  هـای درسـی- را 

روشـن سازد.

1  Civic, social and political education
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منطـق حاکـم بـر پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه پاسـخ  گویی بـه پرسـش اول طرح  شـده در مقدمـه  ی 
مقالـه، پیش  نیـاز پرسـش دوم اسـت؛ یعنی تا نتوانیم ماهیت یا چیسـتی تربیت سیاسـی را آشـکار کنیم، 
نمی  توانیـم اهـداف و سـازوکارهای شایسـته  ی آن را مشـخص سـازیم. به همیـن دلیـل، پارادایم پژوهش 
حاضـر کیفـی اسـت. در پژوهش  های کیفی از این دسـت- که روشـن سـاختن معنا یا مفاهیـم، مهم  ترین 
کار پژوهشـگر اسـت- تـلاش می  شـود در پاسـخ بـه پرسـش اول، در چارچـوب رویکردی پدیدارشناسـانه 
و از طریـق توصیـف پدیدارهایـی کـه از جانـب فیلسـوفان بـزرگ عرصـه  ی سیاسـی به ما رسـیده اسـت، 
ذات پدیـده- کـه همان تربیت سیاسـی اسـت- روشـن شـود. بـرای ایـن کار دو گام وجـود دارد: گام اول، 
توصیـف و طبقه  بنـدی و گام دوم، کشـف ذات یـا چیسـتی تربیت سیاسـی کـه از طریـق بازخوانی مجدد 
آرای سیاسـی ممکـن می  شـود. طـرح پژوهش حاضر نیـز غیرحدوثی۲ یا غیرپیدایشـی اسـت؛ توضیح این  
  کـه در طـرح غیرپیدایشـی ابتـدا داده  هـا گـردآوری می  شـود و پـس از آن تجزیـه و تحلیـل داده  ها صورت 
می  گیـرد و ایـن در جهـت عکس طرح پیدایشـی اسـت که تجزیـه و تحلیـل داده  ها هم  زمان بـا جمع  آوری 
داده  هـا انجـام می  گیـرد. روش گـردآوری داده  هـا بـه صورت بررسـی اسَـنادی بوده و اسـناد مورد اسـتفاده 
کتاب  هـا و مقـالات مرتبـط بـا موضـوع پژوهـش هسـتند. در سـؤال دو از روش تحلیـل منطقـی فرارونـده 
یـا تحلیـل اسـتعلایی3 اسـتفاده شـده اسـت. تحلیـل منطقـی فرارونده طـی دو مرحلـه انجام می  شـود: 1. 
توصیـف؛ ۲. شـرط لازم؛ کـه شـرط لازم خود می  تواند شـامل چندین شـرط دیگر باشـد )باقـری، 1389(.

3.‌چارچوب‌نظری

در ایـن قسـمت بـا بررسـی مبانی نظری تربیت سیاسـی، چیسـتی تربیت سیاسـی را بررسـی می  کنیم تا 
بـه تعریفـی جامع از تربیت سیاسـی دسـت یابیم. بدیـن منظور، به بررسـی دیدگاه  های موجـود در رابطه 
بـا تربیـت سیاسـی پرداختـه، بـا روش پدیدارشناسـی ضمـن بیرون کشـیدن مؤلفه  هـا و عناصر مشـترک 
آن  هـا، تربیـت سیاسـی را تعریـف می  کنیم؛ سـپس بر اسـاس این تعریف و بـا روش تحلیل اسـتعلایی، به 

مطالعـه  ی شـرایط لازم تحقـق تربیت سیاسـی در ایران خواهیـم پرداخت.

3-1.‌چیستی‌تربیت‌سیاسی

از آنجـا کـه جامعه  پذیـری سیاسـی یکـی از مسـائل اساسـی در فرهنـگ سیاسـی هـر جامعـه اسـت کـه 
از طریـق آن، بیـن ارزش  هـای نظـام سیاسـی و نگـرش عمومـی پیونـد و هماهنگـی ایجـاد می  شـود، لذا 
هرانـدازه عمـق و گسـتره  ی جامعه  پذیـری سیاسـی بیشـتر باشـد، بـه همـان میـزان پیونـد بیـن دولت و 
جامعـه عمیق  تـر و وسـیع  تر بـوده و دولت نیز از ثبات و مشـروعیت بالاتـری برخوردار اسـت. از این لحاظ، 
در هـر جامعـه، تربیت سیاسـی به  عنـوان مقدمه  ای بـرای جامعه  پذیری سیاسـی از اهمیت ویـژه برخوردار 
اسـت. ازایـن  رو، روشن سـاختن ماهیت تربیت سیاسـی از اهمیتی خـاص برخوردار اسـت. در ادامه، مفهوم 

تربیـت سیاسـی از دیـدگاه اندیشـمندان مختلـف مورد بررسـی قرار خواهـد گرفت:

 از نظـر ریشـه  ای،   سیاسـت )Politics( برابـر واژه  ی یونانـی Polis به  معنـای شـهر۴ یـا جامعـه5 اسـت و بـا 

1 Rationale
2 Non Emergent
3 Transcendental
4 City
5  Community
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معنـای polītēs یـا شـهروندی1 مرتبـط اسـت. این امر بیـان می  کند که واژه  ی شـهر )Polis( بـا واژه  ی 
سیاسـت )Polit( یکـی اسـت. پلیـس )Police( نیـز گروهـی از افرادنـد کـه قوانیـن را بـرای حمایـت 
از شـهروندان اعمـال می  کننـد؛ بنابرایـن سیاسـت یـا Politics علـم و هنـر اداره کـردن شـهروندان 
اسـت )ن ک. فرهنگ  نامـه  ی واژگان مریام-وبسـتر، ۲۰18(؛ بنابرایـن در مکاتـب یونـان باسـتان، بـه  
  ویـژه اندیشـه  هاي افلاطـون و ارسـطو، سیاسـت در خدمـت تربیـت اسـت. افلاطـون تربیـت سیاسـی 
را تربیتـی می  دانسـت کـه انسـان  های شایسـته یـا اریسـتویی را پدیـد آورد؛ مـراد وی از اریسـتویی 
)Aristoi(، انسـان  های شایسـته و آراسـته بـه هنرهـای بنیادی اخلاقـی، یعنی دانایـی، دادگری، جرأت 
و خویشـتن  داری اسـت )نقیـب زاده، 1388 ب(. افلاطـون حکمـت را بی    سیاسـت، ناقص و سیاسـت را 
بی  حکمـت، باطـل می  خوانـد و سیاسـت و اخـلاق را از یـک منشـأ می  پنـدارد و هر دو را برای سـعادت 
نـوع بشـر واجـب می  دانـد )فروغـی، 1383(. افلاطـون در کتـاب جمهـوری خود بـه این مهـم پرداخته 
و نقـش تربیـت سیاسـی را در جامعـه و وظیفـه ی حکومـت را بـرای تربیت سیاسـی انسـان  های جامعه، 
تبییـن نمـوده اسـت. او »تربیـت عقلانـی« را برای زمـام  داران پیشـنهاد می  کند )فاسـتر، 1377: 1۶9( 
تـا جــامعه  ی ایـده  آل او را حکم  رانـی کنند. وی بـرای پاسـداران، تربیتی را معرفی می  کنـد که آن  ها را 

برای شـغل حساس  شـان آمـاده سـازد )فاسـتر، 1377: 91(.

ارسـطو نیـز هماننـد افلاطـون، تربیت را بخشـی از آیین کشـورداری شـمرده   اسـت و دو بخـش پایانی 
کتـاب سیاسـت )بخـش هفتـم و هشـتم( را بـه این موضـوع اختصـاص داده و در بخش هشـتم چنین 

می  نویسـد:

همـگان متفق  انـد کـه آموزش و پرورش کودک از مسـائلی اسـت کـه پیش از هر چیز دیگـر باید محل 
اعتنـای قانون  گـذار باشـد. اولاً غفلـت از امـر تربیـت همیشـه بـه حکومت  هـا سـخت زیـان می  رسـاند. 
آمـوزش و پـرورش شـهروندان هر حکومت باید به   شـیوه  ای متناسـب بـا ]مبانی و اصـول[ آن حکومت 
انجـام گیـرد. چگونگـی منـش و سرشـتی کـه فراخور نـوع هر حکومت اسـت، نیرویی اسـت کـه آن را 
پایـدار مـی  دارد؛ هم  چنـان کـه در آغاز نیز پیدایـی آن حکومت فقط به  یاری همین نیرو میسـر اسـت... 
ثانیـاً هرگونـه توانایـی و هنـری بـه تربیت و ممارسـت نیـاز دارد. ازاین  رو، افـراد برای آن  کـه به کارهای 
گران  مایـه توانـا باشـند، بایـد قبـلًا از تربیت و ممارسـت بهره  مند شـوند و شـهروندان هـر حکومت نیز 
پیـرو همیـن اصل  انـد و چـون هـر کشـور و هر حکومتـی دارای یـک هدف اسـت، تربیت همـه  ی افراد 

آن باید یکسـان باشد )ارسـطو، 1381: ۴3۲-۴33(.

اسـمیت بـه نقـل از ارسـطو در مورد تربیت سیاسـی جوانـان نیز چنین اظهـار می  کنـد: »در میان تمام 
چیزهایـی کـه بیـان کـرده  ام، آنچه بیشـترین سـهم را در دوام و قـوام قوانین دارد، سـازگاری آموزش و 
پـرورش بـا نـوع دولـت اسـت و این چیزی اسـت که جهانیـان از آن غافل هسـتند. بهتریـن قوانین نیز 
حتـی اگـر توسـط تمـام افراد جامعـه نیز معتبـر و مشـروع دانسـته شـوند، در صورتـی ارزش و اعتبار 
خواهنـد داشـت کـه به  وسـیله آموزش و پرورش به نسـل جوان آموخته شـوند و آمـوزش و پرورش نیز 

بـا قوانین مزبور، تطابق داشـته باشـد« )اسـمیت،137۰: 159(.

در سـده  های میانـه، تربیـت سیاسـی و مدنی بـه تبعیت از کلیسـا صبغه  ای دینی یافت و آگوسـتینوس 
قدیـس در اثـر عالمانـه خـود بـه نـام مدینـه الهـی۲ یـا مُلـک خـدا -کـه برگرفتـه از آموزه  هـای کتاب 

1  Citizen
2 City of God
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مقـدس اسـت- چنیـن ابـراز داشـت کـه تاریخ بشـر، همه کشمکشـی اسـت میـان ملک خـدا و ملک 
دنیا. این دو ملک، قلمروهای سیاسـی جدا از همدیگر نیسـتند؛ ملک خدا کمابیش آشـکارا در کلیسـا 
حضـور دارد و ملـک دنیـا در دولـت. به همین دلیل، در طول قرون وسـطی کلیسـا و دولت برای برتری 
در رقابـت بودنـد و گفتـه می  شـد که رسـتگاری جز در کلیسـا وجود نـدارد. مدینه الهی آگوسـتینوس 
بعدهـا عینـاً بـر کلیسـای رسـمی اطـلاق شـد و در قـرن چهاردهـم و اصـلاح دینـی بـود کـه صـدای 

اعتـراض مـردم برخاسـت کـه چرا تنها از راه کلیسـا بتوان رسـتگاری به  دسـت آورد )گـردر، 1379(.

بـا فـرا رسـیدن عصر روشـنگری، تربیت سیاسـی و مدنی بیش از گذشـته مـورد توجه واقع شـد. هابز، 
لاک و روسـو اندیشـمندانی بودند که حق الهی پادشـاهان را مردود دانسـتند. در بخش  هایی از لویاتان 
هابـز، دربـاره  ی چگونگـی تربیت سیاسـی و مدنـی این  چنین آمده اسـت: باید به مردم آمـوزش داد که 
نبایـد بـه هیـچ    یک از اشـکال حکومتی که در ملت  های همسـایه  ی خـود می  بینند، بیـش از حکومت 
خود، عشـق و دل  بسـتگی پیدا کنند و نیز خواسـتار ]تغییر[ حکومت هم نشـوند )Hobbes, 1984(. وی 
می  افزایـد: بایـد افـراد را بـه گونه  ای آمـوزش داد تا به سـتایش هیچ  یـک از هم  میهنان خـود- هرچقدر 
هـم بلندمرتبـه، برجسـته و درخشـان باشـند- به    جز هیئـت حاکمه، نپردازنـد. باید مـردم را آگاه کرد 
کـه بدگویـی از نماینـدگان حاکمیـت و یا مجادله و مشـاجره در مورد قدرت حاکمه و ذکـر نام او بدون 
رعایـت حرمـت به  نحوی  کـه موجـب تحقیـر او نزد مردم یـا تضعیف فرمان  بـرداری او شـود، چه خطای 
بزرگـی اسـت )Hobbes, 1984(. لازم اسـت اوقـات مشـخصی از زمـان کار مردمـان گرفته شـود تا آنان 
در محضـر آمـوزگاران حاضـر شـوند و دربـاره وظایـف خود کـه همان قوانیـن موضوعه  ای اسـت که به 
امـور همـگان مربوط می  شـوند، تعلیم یابنـد و اقتدار واضعان قانـون یادآوری شـود )Hobbes, 1984(. از 
نظـر هابـز، هدف از تربیت سیاسـی پرهیز از بازگشـت به  وضـع طبیعی و تأمین نظم و آرامش سیاسـی 
اسـت. از دیـدگاه وی مـردم بایـد بـرای ایمـان آوردن بـه حقانیـت و مشـروعیت وضـع مدنـی و دولت، 
آمـوزش و پـرورش بیابنـد و در تـرس و بی اعتمـادی نسـبت بـه یکدیگر و به  ویـژه ترس از بازگشـت به 
وضـع طبیعـی، خـوب آموختـه شـوند تا در پـی جـدال و مشـاجره برنیایند و در سـایه  ی امـن لویاتان 

زندگی کننـد )وُگان، 1395(.

لاک )17۰۴-1۶3۲( در رسـاله  ای دربـاره  ی پیمـان اجتماعـی از پیمانی سـخن گفته کـه میان مردم و 
زمـام  دار بسـته می  شـود. از این دیـدگاه، بنیاد حق و قدرت زمـام  داران در قانون  گـذاری و فرمانروایی، از 
مـردم اسـت و بایـد بـرای مـردم و در راه بهبود زندگانی آنان بـه کار رود. لاک به  ویژه اندیشـه  ی جدایی 
نیـروی قانون  گـذاری از نیـروی اجرایی را به میـان آورده، تأکید می  کند که آزادی تنهـا آنگاه در جامعه 
پدیـد می  آیـد کـه همه مطیـع قانون باشـند و هیچ  کس حتـی زمام  دار نیز برتر از قانون شـمرده نشـود 
)ن ک. نقیـب زاده، 1388 الـف(. لاک بـه آن  گونه دموکراسـی توجه دارد که بـا آزادی  های فردی همراه 

باشـد )نقیب زاده، 1388 الف(.

از دیدگاه روسـو، سیاسـت  ، تنها راه  حل معضلات هسـتی انسـان اسـت )کوتا به نقل از: کولتی، 1378(. 
روسـو معتقـد اسـت »هـر فـردی حـق دارد در اداره عمومی کشـور مشـارکت نمایـد. به  عبارتـی دیگر، 
انسـان در هر اجتماعی حق مشـارکت سیاسـی جهت پیشـبرد اهداف جامعه خویش را دارد« )الماسـی 
و دیگـران، 139۶: 1۶۴(. روسـو همـه  ی اختیـارات را نـه بـه یـک فـرد بلکـه بـه جماعـت کل واگـذار 
می  کنـد. »منظـور وی از جماعـت کل همـان اراده  ی عمومـی اسـت. اراده  ی عمومـی اراده  ی جمعـی 
شـهروندانی اسـت کـه منافـع خصوصـی خـود را اداره نمی  کننـد؛ بلکـه منافع و خیـر همـگان را اراده 
می  کننـد« )رانالـد،1373: 5۴(. پوپـر دیـدگاه روسـو را مورد نقد قـرار داده و می  گوید: روسـو به گونه  ای 
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دموکراسـی توجـه دارد کـه اراده  ی فـرد در اراده  ی عمومی حل شـود.

 از دیگـر اندیشـمندان و فیلسـوفان ایـن عصـر کـه توجـه ویژه  ای بـه تربیت سیاسـی و مدنی داشـت، 
امانوئل کانت اسـت. از دید وی، در بین ابداعات بشـر، دوتا از مابقی مشـکل  تر اسـت: هنر مملکت  داری 
یـا حکومـت و هنـر تعلیـم و تربیـت )Kant, 1993(. کانت هـدف غایی تکامـل و تربیت انسـان را همانا 
نیـل بـه سـپهر اخلاقـی می  دانـد و از آنجا که لازمه  ی عمل اخلاقی، آزادی اسـت،1 این سیاسـت اسـت 
کـه شـرایط را بـرای شـکوفایی توانایی  هـای انسـان و آزادی  هـای گوناگـون او بـه وجود مـی  آورد )نقل 
از رشـیدیان، 1383: ۶۰(. قانـون اخلاقـی کانـت در ذات خـود توسـط دو مفهـوم کلیـدی دیگر، یعنی 
»رابطـه بـا دیگـری« و »قانـون« تعریف می شـود. به گفته  ی رشـیدیان، این همان دریچه  ای اسـت که 
بـه پهنـه  ی سیاسـت و حقـوق گشـوده می  شـود؛ زیـرا عمـل من فقـط زمانی اخلاقی اسـت کـه بتواند 
بـه قانونـی بـرای همـه دیگـران تبدیـل شـود. اصـول رفتـار بـا دیگـر هم  چـون »غایـت فی    نفسـه« و 
»خودآئینـی اراده« حلقـه  اتصال اخلاق را با سیاسـت کامـل می  کند )رشـیدیان، 1383: ۶۰(. کانت در 
بخشـی از کتاب فلسـفه حقوق، آنجا که حقوق شـهروندی را شـرح می  دهد، مرتکبین جرائم سـنگین 
را که کلیه  ی حقوق شـهروندی از آنان سـلب شـده اسـت، بازهم مسـتحق رتبه  ای در شـهر می  داند و 
بیـان مـی  دارد کـه ایـن مجرم، حـق حیـات دارد و می  تـوان از او به  عنوان ابزار در دسـت دولت یا شـهر 

اسـتفاده کرد )اعوانی، 1383(.

یکـی دیگـر از فیلسـوفان کـه آرای او در زمینه  ی سیاسـت کارگر افتاد، هگل اسـت. برای درک فلسـفه 
و تربیـت سیاسـی از دیـدگاه هـگل، نیاز به درک فلسـفه  ی اوسـت. در فلسـفه  ی هگل تضـاد میان تز و 
آنتی  تـز کـه بـه سـنتز منجر می  شـود فرآینـدی تکاملی را شـکل می  دهد کـه تنها چیزی کـه می  تواند 
بـه ایـن الگـوی دگرگونـی پایان دهـد و در نتیجه فـرد را رهایی بخشـد، پدید آمدن وضعیتـی عاری از 
تضـاد اسـت. اگـر صحبـت از رشـد تاریخـی کلی جامعـه در میان باشـد، ایـن حالت هنگامی بـه وجود 
می  آیـد کـه نوعـی جامعـه  ی عـاری از تضـاد تحقـق پذیرد. آنـگاه بـه وضعیت آرمانـی امور رسـیده  ایم. 
هـگل ایـن وضعیـت را جامعـه  ی یکپارچـه ای می  داند که فـرد در آن جزئی از کل اسـت کـه هماهنگ 
بـا آن عمـل می  کنـد و بـرای مصالـح کلیتـی بسـیار بزرگ  تر از خـود با کمـال میل کمر خدمت بسـته 
اسـت )مگـی، 1387(. بـا ایـن حـال، هگل جدایـی بین دولـت و جامعـه را در جامعه  ی توسـعه  یافته  ی 
مـدرن، امـری اساسـی و غیرقابـل انـکار می  دانـد و بـا تفکیک سـاختاری بیـن دولت و جامعـه، کلیه  ی 
فعالیت  هـای سیاسـی را بـه دولـت و یـا به  عبـارت بهتـر، به قـوای سـه گانه  ی اجرایـی، قانون  گـذاری و 

قضایـی واگـذار می  کنـد و فعالیت  هـای اجتماعـی را به جامعه می  سـپرد )سـبزه  ای، 138۶(.

هـگل معتقـد اسـت »سیاسـت می  تواند در خدمت بهزیسـتی انسـان باشـد؛ زیرا سیاسـت در جهـت خیر حرکت 
می  کنـد؛ بـه    خصـوص که فلسـفه، ابعـاد غایت  انگارانه نیـز دارد« )پلامناتـز،1371: ۲۰(. در تربیت سیاسـی هگل، 
هـدف رسـیدن بـه آزادی یا عقل کل اسـت. انسـان از طریق تربیت سیاسـی یاد می  گیـرد که دارای حـق و آزادی 
اسـت و نمی  توانـد آزادي و ذهنیـت خـود را بفروشـد )Hegel,1967: Paragraph 261(. در عیـن حـال، ایـن آزادی 
مبتنـی بـر عقـل و ضرورت اسـت. در فلسـفه  ی سیاسـی هگل، غایت نهایـی فرد و زندگـی اجتماعی ذاتاً یکسـان 
اسـت )وینسـنت، 1371: ۲1۲(؛ لذا انسـانها باید خود را موافق با عقل کل و در راسـتای آن بدانند و فکر 

1  در سپهر اخلاقی که سخن از خوب و بد است، فرد باید آزاد باشد تا بتوان از فعل او به  عنوان فعل اخلاقی یاد کرد. تفاوت 
بسیاری است میان کسی که در زندان و دربند است و نمی  تواند دست به خلاف بزند با کسی که آزاد است و دست به عمل 
خلاف نمی  زند. در مورد فرد اول نمی  توان گفت که اخلاقی رفتار کرده است چون آزاد نیست، اما در مورد فرد دیگر می  توان 

گفت چون آزاداست و می تواند هر عملی بخواهد انجام دهد.

شار: خرداد ۹۸
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نکننـد صرفـاً چـون انسـان هسـتند، می  تواننـد در مسـائل عمومـی مثل ایجـاد قانـون دخالت کننـد. هگل 
مـی    گوید:

در حالـی کـه هیچ کـس خـود را قـادر نمی  پنـدارد که به   سـادگی هماهنگـی طبیعـت را درک کند، هرکس 
صرفـاً بـه اعتبـار ایـن    کـه یک انسـان و یک شـهروند اسـت، خـود را در سـاختن قوانیـن عادی و اساسـی 
قـادر می  پنـدارد. در اندیشـه ی هـگل، ایـن نگـرش سـطحی و غیرمسـئولانه اسـت. وی از آن برهان پردازی 
بی  اسـاس اظهـار تأسـف می  کنـد که عمـرو و زیـد را واجد صلاحیت می  دانسـت کـه در امـور دولت فضولی 
کننـد، بـدون آنکـه توجهـی بـه تاریخ و اصـول و راهنمـای بهتـر از آنچه »هدف  هـای ذهنـی و گمان  ها« به 
دسـت می  دهـد، داشـته باشـند. پنداشـت دولت همچون تجسـم عقل، موضوع اصـلاح را نفـی نمیکند؛ زیرا 
عقـل همچنـان در جهـان نقـش خـود را دارد؛ لیکن منظور هگل این اسـت کـه آدمیان نمی  تواننـد امیدوار 
باشـند کـه به  وسـیله  ی انقلاب یا قانون  های اساسـی کاغذی، راسـتایی کـه عقل اختیار میکنـد تغییر دهند؛ 
بهتریـن کاری کـه می تواننـد انجـام دهنـد ایـن اسـت که نقـش عقـل را در امور جهـان درک کننـد و خود 
را در جهـت آن قـرار دهنـد. چهره  هـای برجسـته  ی »جهان-تاریخی« چـون یولیوس، قیصـر و ناپلئون تنها 
بـدان علـت کبیر بودند که ابزار بخواسـت نیروی غیرشـخصی عقل بودند )لنکسـتر، 1383: 1118-1119(.

لذا شـاخصه  ی مهم تربیت سیاسـی هگل، اسـتقلال کل نظام از اهداف شـخصي بازیگران اسـت؛ به گونه  اي 
که حتي اگر افراد درک روشـني از هدف کلي نداشـته باشـند، کل نظام اهــداف شخصــي را بــه ســمت 

تأمیـن هـدف کلي پیـش مي  برد.

بـه چالـش کشـیدن نظام سـرمایه داری توسـط مارکـس و جریان  های مارکسیسـتی، موجب شـد تـا به تبع 
آن نهادهـای تربیتـی نیـز آمـاج انتقادهـای تنـد ایـن جریـان قـرار گیرنـد. مارکس بـا بیان این  کـه همه  ی 
تاریـخ، تاریـخ مبـارزه  ی طبقاتـی اسـت، اعـلام کـرد کـه مبـارزه  ی طبقاتـی باید به یـک انقـلاب اجتماعی 
منجـر شـود کـه یـک جامعـه ی بی  طبقـه ی کمونیسـتی را بـه وجـود خواهـد آورد )پوپـر، 1383:۲۲۲(. از 
دیـدگاه مارکـس و نئومارکسیسـت  ها، رهایی بخشـی و بیـداری سیاسـی طبقـات مردمـی، هـدف آمـوزش 
و پـرورش سیاسـی و مدنـی اسـت و چنان  کـه کـوی )1375( می گویـد: بیـداری سیاسـی طبقـات مردمـی 
و بحـران نخبـگان حاکـم از ویژگی  هـای دهـه  ی 19۶۰ میـلادی اسـت )کـوی، 1375: 73(. در فرآینـد 
رهایی  بخشـی، عاملیت انسـان  ها اسـاس تربیت سیاسـی اسـت. در این فرآیند از برکردن یا تقلید طوطی وار 
بـا بازتولیدکـردن فرهنـگ مـورد توجه نیسـت؛ بلکـه فرآیند فعالانـه آموختـن و فعالانه اصلاح کردن اسـت 
)Fay, 1996(. پائولـو فریـره در آمـوزش سـتمدیدگان می  گوید این جزء فطرت انسـان اسـت که فعال باشـد 
و نـه منفعـل. حتـی سـتم  دیدگان، عامـل هسـتند؛ اما خود ایـن واقعیـت را نمی  داننـد. وی می گویـد: برای 
آن    کـه سـتم  دیدگان یـاد بگیرنـد کـه نیروی عامل بـودن خود را بازشناسـند، باید از تعلیـم و تربیت کمک 
گرفـت تـا بـا وجـود هرچـه تمـام بـه ابـراز وجـود بپردازنـد و خـود را بیـان کننـد )Fay, 1996(. در همیـن 
رابطـه، فریـره در دهـه  ی ۶۰ میلادی روشـی را در سـوادآموزی بزگسـالان بـا تکیه بر تربیت سیاسـی پدید 
آورد کـه بـه روش سـوادآموزی از راه هشیارسـازی معروف اسـت که غایـت آن بیداری بینـش انتقادی برای 

تأثیرگـذاری بر محیط اسـت.

هابرمـاس یکـی از اندیشـمندان مکتـب فرانکفـورت اسـت کـه بـا عنایت بـه عقل گـرا بـودن وي، جامعه  ی 
بهتـر جامعـه  اي عقلاني  تـر و منطبـق بـا نیازهاي جمعـي اسـت )پیـوزی، 1379: 11-1۰؛ نـوذری، 1393: 
۲5( هابرمـاس برخـلاف پارادایم  هـاي مطرح لیبرالیسـم و رفاه گرایي اجتماعي، نظریه  اش را طوري سـازمان 
داده اسـت کـه بتـوان شـکلي از جامعـه ی مدنـي و حـوزه ی عمومـي را از طریـق شـهروندي دموکراتیک و 
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رویـه  ی گفتگـوي عقلانـي اخلاقي سـامان داد تا بر اسـاس آن، نوعي نظم قانوني سیاسـي اخلاقي ایجاد 
شـود. در ایــن طــرح هابرمـاس، مي  تـوان شـاهد تعاملی سـازنده میـان دموکراسـي حق  هـا، حق  هاي 
دموکراتیـک، حـوزه  ی عمومـي، عقلانیـت ارتباطـي و اخـلاق گفتگویـي بـود کـه برآینـد آن نوعي نظم 
حقوقـي سیاسـي اخلاقي گفتگویي و مشـارکتي شـهروندي اسـت )روزنفلـد و آراتـو1، 1998: ۲۶-3۶(.

بنابرایـن، پارادایـم تربیـت سیاسـی هابرمـاس کـه در اصـل بر تأمیـن مـوازي برابري حقیقـي و حقوقي 
شـهروندي بـر بافـت یـک جامعـه  ی لیبـرال دموکراتیـک قانون  منـد متمرکز اسـت، بایـد از طریق اصل 
گفتگویـي شـکل گیـرد )از طریـق کنـش ارتباطي شـهروندي مبتني بر فهـم بیناذهني، تفاهـم و توافق 
آزادانـه و آگاهانـه شـهروندان( کـه پیامـد آن براي شـبکه  ی به  هم    پیوسـته  ی اخلاق، حقوق، سیاسـت و 
اجتمـاع تأسـیس نوعـي خودقانون  گـذاري و قانـون ملتزمـي اسـت و واضعان حقـوق ملتزم بـه قانون  اند 

)روزنفلد و آراتـو، 1998: 1-9(.

بـا توجـه بـه مبانـی نظـری تربیت سیاسـی و نظـر اندیشـمندان مختلـف در این رابطـه، در نمـودار زیر 
مشـترکات ایـن دیدگاه  هـا- کـه همان مؤلفه  هـای تربیت سیاسـی اسـت- آورده شـده و در ادامه با یک 
جمع  بنـدی کلـی از تربیـت سیاسـی بـا توجـه به همـه  ی ایـن دیدگاه  هـا، تربیـت سیاسـی را بازتعریف 

نموده  ایـم.

شکل 1

1 Rosenfeld, M. & Arato, A
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بـر اسـاس ایـن مشـترکات و مؤلفه  هـا کـه از مبانـی نظـری تربیـت سیاسـی به  دسـت آمـد، می  تـوان 
تربیـت سیاسـی را این  گونـه تعریـف کرد:

تربیـت سیاسـی پروسـه  ای اسـت کـه از طریـق آن مشـروعیت حاکمیـت، قانون  مـداری، گفتمـان و 
بهبـود زندگـی و شـکوفایی انسـان، محقّق می  شـود. در این تعریـف، قانون  مداری رابطـه  ی بین حاکم 
و مـردم، تأمیـن نظـم و آرامـش و آشـنایی بـا حقوق فـردی و اجتماعـی را همـراه خـود دارد و بهبود 
زندگـی انسـان و شـکوفایی او نیـز موجـب مشـارکت در اداره عمومـی، آزادی و رسـیدن بـه انسـان 

شایسـته )دانـا، عقلانـی، اخلاقی( اسـت.

حـال بـا توجـه به این تعریف از تربیت سیاسـی، در ادامه به اسـتخراج اهداف، دسـتاوردها و روش  های 
تربیت سیاسـی پرداخته خواهد شد.

3-2.‌اهداف،‌دستاوردها‌و‌بایسته‌‌های‌روشی‌تربیت‌سیاسی‌در‌ایران

بـه دلیـل اهمیـت تربیـت سیاسـی در جامعه  پذیری، پیـروی از قوانیـن و هنجارها، مسـئولیت  پذیری، 
افزایـش اعتمادبه  نفـس و جلوگیـری از هرج  ومـرج، تبییـن ایـن امـر در ایـران دارای اهمیـت زیـادی 
اسـت؛ بـه خصـوص ایـن    که جامعـه ی ایـران ترکیبی اسـت از اقـوام، نژادهـا و دین  هـای مختلف که 
بـدون وجـود تربیـت سیاسـی مفیـد و کارآمـد، احتمال درگیـری، اختـلاف، کشـمکش و بی  نظمی را 
دوچنـدان می کنـد؛ بنابرایـن از زمـان گذشـته تاکنـون، دولت    مـردان و اندیشـمندان سیاسـی ایران 
نیـز بـه    تبـع سـایر کشـورها، بـه دنبـال یافتـن راهـی بـرای جلوگیـری از این  گونـه بی  نظمی  هـا در 
جامعـه بوده  انـد. بدیـن لحـاظ، در این قسـمت با اسـتفاده از روش منطقـی تحلیل فرارونـده یا تحلیل 
اسـتعلایی، بـه بررسـی اهداف، دسـتاوردها و روش تربیت سیاسـی به  طورکلی و به    ویـژه در جامعه  ی 
ایـران می پردازیـم. روش منطقـی تحلیـل فرارونـده یـا تحلیـل اسـتعلایی، طـی دو مرحلـه انجام می  
  گیـرد: 1. توصیـف؛ ۲. تعییـن شـرط لازم )باقـری، 1389(. در زیـر بـه توضیـح هر یـک از این مراحل 

پرداختـه خواهد شـد:

1. توصیـف: اهـداف تربیـت سیاسـی عبارت  انـد از تنظیـم رابطـه بیـن حاکمیـت و مـردم بـر اسـاس 
قانون مـداری و مشـروعیت، سـلامتی و بهبـود زندگـی افـراد جامعـه، آشـنایی بـا حقـوق فـردی و 

اجتماعـی و تأمیـن نظـم و آرامـش در جامعـه.

۲. تعییـن نخسـتین شـرط لازم: شـرط لازم تحقـق اهداف تربیت سیاسـی در جامعه، مدلـول یکی از 
واژه  هـای پرکاربـردی اسـت که محور تربیت سیاسـی پیرامـون آن می  چرخد. این واژه، »دموکراسـی« 
اسـت. دموکراسـی شـکلی از زندگـی اسـت کـه در آن جریان  هـای اجتماعـی )همـکاری، توافـق، 

سـازگاری، مخالفـت( انجـام می  گیرد.

ارسـطو در حالـی کـه از حکومـت عامـه )دموکراسـی( خـرده    گیـری مـی    کند، به نحـو خاصی 
اصـل حاکمیـت ملـت و ترجیـح قضـاوت جمعی بـر قضـاوت فـردی و برتری تشـخیص جمعی 
بـر فـردی را آشـکارا پذیرفتـه اسـت. وی بـاور دارد کـه فـرد فـرد مـردم ممکـن اسـت نالایق و 
اشـتباه کار باشـند، امـا جمـع مـردم به هر حـال از حیث نیـروی جسـمی و عقلی و قـوت تمیز، 
بـر فـرد فـرد برتـری دارنـد و می  تواننـد بـا حکم جمعـی، مدیـران و عامـلان را انتخـاب کنند و 
از آنـان حسـاب بخواهنـد )ارسـطو، 137۰(. از آنجـا کـه ایده  ی دولت، سـاخته  ی انسـان اسـت، 
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تنهـا از طریـق توافـق افـرادی کـه بالطبـع آزاد هسـتند مشـروعیت یافتـه و سـنت دموکراتیـک 
زنـده می  شـود )Lunt, 1994 & Philips in Livingstone(؛ بنابرایـن تقریبـاً همـه  ی رژیم  ها، مدعی 

گونه  ای دموکراسـی هسـتند.

بنـدا1 )2009( مفهـوم دموکراسـی را به  عنـوان شـکلی از زندگـی مدنـی تعریـف می  کنـد. مفهـوم دیگری که 
بـا واژه  ی دموکراسـی پیونـد دارد جامعه  ی شـهری۲ و اجتماع مدنی3 اسـت]1[. در سـپهر زبانـی انگلو-آمریکن، 
مفاهیـم جامعـه  ی شـهری و تعهـد مدنی۴ یا اجتماع مدنـی کاربردهای مترادفـی دارند، اما در سـپهر گفتاری 
ژرمنـی ایـن مفاهیـم معانـی متفاوتـی دارند. از نـگاه صاحب  نظـران ژرمنی زبـان، از قبیل هابرمـاس، هونث5، 
نگـت۶ و بونیـش7، اجتمـاع مدنـی )Zivilgesellschaft( حاکی از رهایی  بخشـی و نظام-نقاد8 اسـت، درحالی  که 
تعهـد مدنـی و جامعـه  ی شـهری عمدتـاً به  مثابـه فعالیت  هـای حفـظ نظـام9 اسـت؛ بـدون در نظـر گرفتـن 
رهایی بخشـی ذاتـیPausch, 2012( 1۰(. ایـن تمایـز نشـان می  دهـد کـه از نظـر هابرماس دموکراسـی باید 
بتوانـد آرمان  هـای رهایی  بخشـی را محقـق سـازد؛ لـذا واژه  ی اجتمـاع مدنـی بهتـر رسـاننده  ی مفهـوم 

دموکراسـی مـورد نظر هابرماس اسـت.

3. تعییـن دومیـن شـرط لازم: شـرط لازم دموکراسـی ایجـاد بسـتر گفتمانـی اسـت. در نقـد نظریـه  ی 
لیبـرال دموکراسـی، هابرمـاس بـه بحـران تعـارض میان رضایـت اکثریت و احتـرام به حقـوق فردی که 
در نظریـه لیبـرال دموکراسـی وجـود دارد، اشـاره می  کنـد. وی بـا طـرح نظریـه ی  گفتمانی خـود بیان 
می  دارد که رضایت اکثریت11 و حقوق فردی، زمینه مشـترک داشـته و بر سـنجش عقلانی اسـتوار است 

.)Habermas in Ingram & Bar-Tura, 2014(

۴. تعیین دیگر شـرط  های لازم: شـرط لازم ایجاد بسـتر گفتمانی حوزه  ی عمومی اسـت. حوزه  ی عمومی، 
صرفـاً  عرصـه  ا  ی شـورایی1۲ اسـت که شـرایط هنجـاری و معرفتی را بـرای تولید عقاید عمومی- که اسـاس 
تصمیم  گیری  هـای مشـروع اسـت- فراهـم مـی  آورد )Habermas in Ingram & Bar-Tura, 2014(. از نظـر 
هابرمـاس، حـوزه  ی عمومـی عرصه یـا قلمروی از حیـات اجتماعی ماسـت که در آن چیـزی نظیر افکار 
عمومـی بتوانـد شـکل گیرد. شـهروندان در حـوزه  ی عمومـی درباره  ی مسـائل مورد علاقـه ی عمومی و 
منافـع عمومـی بـه گونـه  ای آزاد و بـدون قید و بنـد، از طریق مفاهمه و اسـتدلال با یکدیگر مشـورت و 
کنـکاش کـرده )نـوذری، 1393: ۴۶۶( و جهت  گیری  های ارزشـی و هنجاری را تولیـد می  کنند )نوذری، 
1393: ۴39(. بیگـی )2013( بـه نقـل از فـرازر در مـورد نیـاز حکومـت و سیاسـت بـه حـوزه  ی عمومی 

می گوید: چنیـن 

دانـش عمومـی کل جمعیـت در طـول زمـان بهبـود یافتـه اسـت و تجربه  ی گذشـته ثابت کرده اسـت 
کـه حاکمیـت بـدون توجـه بـه اراده  ی مردم با حفـظ قدرت بـرای اجرای حکومت، سـازگار نیسـت. در 
فرآینـد دسـتیابی بـه رضایـت مردم، نیازی بـه وحدت هویت فـردی خود برای تشـکیل یک کل جمعی 

1  Banda
2  Civil Society
3  Civic Community
4  Civic Engagement
5  Honneth
6  Negt
7  Böhnisch
8  System-Critical
9  System maintaining
10  Inherent Emancipation
11  consent of the majority
12  Deliberative Forum
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وجـود دارد. ایـن نـوع فرایـض نیـاز بـه یـک فضـا دارد تـا بتوانـد آن را در یک حـوزه  ی عمومـی  قرار 
.)Beygi, 2013: 1( دهـد

در دوره  ی مـدرن، از طریـق حـوزه  ی عمومـی می  تـوان چالش  هـای سیاسـی را برطـرف یـا راهـی 
بـرای حـل آن  هـا پیـدا کـرد؛ اما همان  طـور کـه میرسپاسـی )139۴( می  گویـد، »در ایـران نهادهای 
دموکراتیـک و آنچـه حـوزه ی عمومـی )سـپهر همگانـی( گفته می  شـود، هسـتی بسـیار شـکننده و 
موقعیـت بی  ثباتـی دارنـد« )میرسپاسـی، 139۴: 17(. ازایـن  رو، نیـاز اسـت کـه حـوزه ی عمومی در 

ایـران مـورد تجدیدنظـر، رشـد و بازبینـی قـرار بگیرد.

بـرای ایجـاد دموکراسـی و حـوزه  ی عمومی در ایران، عناصر و شـرایطی بدین شـرح مورد نیاز اسـت: 
1. مکانـی بـرای تبـادل نظـر کـه برای همه قابل دسـترس باشـد و امکان بیـان و مبادلـه  ی تجربیات 
اجتماعـی و دیدگاه  هـا در آنجـا وجـود داشـته باشـد؛ ۲. مواجهـه بـا دیدگاه   هـا و نظـرات از طریـق 
مباحـث عقلانـی و منطقـی؛ 3. بازبینـی و نظـارت سیسـتماتیک و نقادانـه بـر سیاسـت  های دولـت 

.)O’Brien, 2003(

بـا توجـه بـه عناصر حوزه  ی عمومی بـه نقل از ابُراین، تحقق حـوزه  ی عمومی و دموکراسـی در ایران، 
مسـتلزم پیش  شـرط  های فردی و اجتماعی است:

الف( پیش  شر  ط  های فردی حوزه  ی عمومی و دموکراسی

1. آشـنایی بـا روش اسـتدلال یـا منطـق: یعنـی پذیـرش اصـول اولیه عقلانـی؛ به ایـن صورت که انسـان  ها 
بپذیرنـد کـه همگـی در اصول اولیه و بدیهی عقلانی مشـترک  اند )تسـاوی بین همه انسـان  ها(. بدین سـبب 
می  تواننـد بـا روش اسـتدلالی و گفت وگـوی عقلانـی بـا همدیگـر به بحـث و تبادل نظـر بپردازند. اسـتدلال 

ممکـن اسـت از طریـق ایجابی )منطقـی( یا سـلبی )مغالطه نکردن( صـورت گیرد.

۲. آشـنایی بـا سـواد حقوقـی یـا قانـون اساسـی و حقوق شـهروندی: به  گونـه  ای کـه اسـتدلال در چارچوب 
قانـون اساسـی و حقـوق شـهروندی باشـد؛ یعنـی افراد جامعـه با حقوق خود آشـنا باشـند و هـدف آن  ها از 
تشـکیل حـوزه  ی عمومـی ایـن باشـد کـه بـه خواسـته  های اجتماعـی و عمومی که حـق قانونی آن  هاسـت، 

برسند.

ب( پیش  شر  ط  های اجتماعی حوزه  ی عمومی و دموکراسی

1. آزادی بیـان و عقیـده: بـه گفته  ی میرسپاسـی )139۴( »پیش شـرط جامعه  ای آزاد کـه در امنیت و به دور 
از خشـونت و سـتم و تـرس باشـد، قبـول همـه  ی شـهروندان آن جامعـه در مقام انسـان    هـای آزاد و برابر و 
برخـوردار از حقـوق یکسـان اسـت« )میرسپاسـی، 139۴: ۲8(. هانـا آرنـت تأکیـد می  کند که اصـل برابری 
سیاسـی متکـی بـر انتسـاب بـه شـهروندی اسـت کـه افـراد به  محـض ورود بـه حیطـه  ی عمومی به دسـت 

می  آورنـد و تنهـا به  وسـیله  ی نهادهـای دموکراتیـک تأمین می  شـود )پاسـرین دِنتـروس1، ۲۰18(.

۲. مکانـی بـرای تبـادل نظـر: یکـی دیگـر از پیش  شـرط  های اجتماعـی اختصـاص دادن مکانـی )حقیقی یا 
مجـازی( بـرای حوزه  ی عمومی اسـت که برای همه شـهروندان قابل دسترسـی باشـد؛ به  گونـه  ای که بتوانند 

به بیـان عقاید خـود بپردازند.
1  Passerin d’Entreves

گر
رز

ه ب
قی

| ر
آن

ی 
وش

ی ر
ها

ته 
س

بای
و 

ها 
کار

زو
سا

ف، 
دا

اه
ی: 

اس
سی

ت 
ربی

ت



24

جهـت تحقق و تسـهیل پیش  شـرط  های اجتماعی حـوزه  ی عمومی و دموکراسـی، وظیفه  ی تعلیـم و تربیت، 
آشناسـاختن دانش  آمـوزان بـا قانـون اساسـی و حقـوق شـهروندی اسـت. در جدول شـماره 1، اصـول قانون 
اساسـی و مـواد منشـور حقـوق شـهروندی- کـه متناظـر با پیش  شـرط های اجتماعـی حوزه عمومی اسـت- 

بـه    صورت خلاصـه قابل ملاحظه اسـت:

جدول‌شماره‌1.‌وظیفه ی قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی نسبت به ایجاد و تسهیل حوزه عمومی

ایجاد‌پیش‌‌شرط‌‌های‌اجتماعی‌حوزه‌‌ی‌عمومی‌)آشنایی‌با‌قانون‌اساسی‌و‌حقوق‌شهروندی(

1. مکانی برای تبادل نظر
ــن  ــردم در تعیی ــه  ی م ــارکت عام ــرای مش ــا ب ــه و فض ــاد زمین ــت ایج ــف دول از وظای
ــم  ــعه و تحکی ــش و توس ــی خوی ــی و فرهنگ ــادی  ، اجتماع ــی  ، اقتص ــت سیاس سرنوش
بــرادری اســلامی و تعــاون عمومــی بیــن همــه مــردم اســت )اصــل 3 قانــون اساســی، 

ــهروندی(. ــوق ش ــور حق ــاده ۲8، ۴5 و 99 منش م

۲. آزادی بیان و عقیده

ــات و  ــکیل اجتماع ــد آزادی تش ــروع   مانن ــای مش ــدارد آزادی  ه ــق   ن ــی ح ــچ مقام هی
ــی  ــی و صنف ــای سیاس ــا، انجمن  ه ــزاب  ، جمعیت  ه ــکیل اح ــا، آزادی تش راهپیمایی  ه
ــی و مذاهــب اســلامی، آزادی اندیشــه  ــای دین ــای اســلامی، آزادی اقلیت  ه و انجمن  ه
ــای  ــی و فض ــانه  های گروه ــگاهی و رس ــوزوی و دانش ــی، ح ــع علم ــان در جوام و بی
مجــازی را ســلب کنــد )اصــل 9،1۲،۲۴، ۲۶، ۲7 قانــون اساســی، مــاده 1۲، ۲5، ۲۶، 

ــهروندی(. ــوق ش ــور حق ۲7، 33، ۴3، ۴۴، ۴۶،1۰۶ منش

همان  گونـه کـه دیویـی اذعـان دارد، اهمیـت نظام مدرسـه در بالا بـردن شـهروندان دموکرات حیاتی اسـت 
)Bedolla, 2010(. امـروزه، مرکـز آموزش و پـرورش مدنی1 )CCE, 2006: 34( شـاخصه  هایی را برای آموزش 

و پـرورش دموکراتیـک مشـخص کرده اسـت کـه می  توانـد در تدوین اهـداف مورد توجه قـرار گیرد:

شکل ۲

1  Center for Civic Education)CCE)

شار: خرداد ۹۸
ی ۵۷(، بهار ۹۸| تاریخ انت

ماره ۳ )پیاپ
ی، دوره ۱۰، ش

ی و بین الملل
ی سیاس

ت ها
صلنامه رهیاف

ف
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بـا ایجـاد پیش  شـرط  های فـردی حـوزه  ی عمومـی در تعلیـم و تربیـت از طریـق چهـار جریـان 
اجتماعـیِ همـکاری، سـازگاری اجتماعـی، مخالفـت و توافـق، دموکراسـی   تـداوم می  یابـد و 
شـهروندان بـه گونـه  ای تربیـت می  شـوند کـه بتواننـد در جامعـه، نقـش مفیـدی داشـته و بـا 
شـرکت در حوزه  های عمومی گوناگون در سرنوشـت کشورشـان سـهیم باشـند. در همین راسـتا 

بـه آمـوزش ایـن چهـار اصـل در تعلیـم و تربیـت، در جـدول شـماره ۲ اشـاره خواهد شـد:

جدول‌شماره‌2. آموزش جریان های اجتماعی در تعلیم و تربیت

شیوه آموزش آن در تعلیم و تربیتجریان اجتماعی

همکاری

ــه  ــت ک ــری اس ــی ام ــی اجتماع ــکاری و ادراک ارزش آن در زندگ ــه هم ــادات ب ع
ــی  ــای تربیت ــا در فعالیت  ه ــرکت دادن بچه  ه ــد. ش ــان باش ــه مربی ــورد توج ــد م بای
ــا  ــان آن  ه ــای دســته  جمعی، روح همــکاری را در می ــه کاره ــدام ب ــی و اق و تعلیمات
تقویــت می  کنــد. لــذا معلــم بایــد در تهیــه برنامــه، انتخــاب مــواد درســی، تعییــن 
هدف  هــای تربیتــی و ارزش  ســنجی پیشــرفت شــاگردان بــا آن  هــا همــکاری نمایــد 
و در حــل مســائل شــخصی و اجتماعــی بــا هریــک از شــاگردان اشــتراک مســاعی 

ــریعتمداری، 1393(. ــد )ش کن

سازگاری اجتماعی

ــه در  ــت. بچ ــروری اس ــدازه  ای ض ــا ان ــی ت ــازگاری اجتماع ــی س ــاظ تربیت از لح
ــررات و  ــن و مق ــوم، قوانی ــا آداب و رس ــا ب ــایر موقعیت  ه ــه و س ــه، خان مدرس
میزان  هــای خاصــی روبــرو می  شــود. پــاره  ای از ایــن امــور بــرای ادامــه  ی زندگــی 
ــک  ــد در ی ــا بتوان ــد ت ــروی کن ــا پی ــد از آن  ه ــاراً بای ــرد اجب ضــروری اســت و ف
ــردن  ــنا ک ــم، آش ــرد. کار معل ــر ب ــه    س ــران ب ــا دیگ ــز ب ــت رضایت  آمی وضعی
ــریعتمداری، 1393: 9۶(. ــت )ش ــور اس ــه ام ــت این  گون ــا ارزش و اهمی ــا ب بچه  ه

مخالفت

ــت  ــورد مخالف ــت. در م ــت۲ اس ــاد1 و رقاب ــر تض ــتمل ب ــی مش ــت اجتماع مخالف
ــف خــود آشــنا ســازد  ــوق و وظای ــه حق ــراد را ب ــد اف ــی بای ــان اشــخاص، مرب می
ــرار  ــی ایشــان ق ــرای رشــد فکــری و اخلاق ــراد را وســیله  ای ب و اختــلاف نظــر اف
ــد و  ــاوت کنن ــر قض ــر بهت ــاره  ی یکدیگ ــا درب ــد ت ــک کن ــان کم ــه ایش ــد و ب ده
روابــط صحیح  تــری میــان هــم برقــرار نماینــد. از همیــن طریــق می  تــوان 
ــل داد  ــا تقلی ــرد ی ــان ب ــی از می ــی و عقلان ــه    طــور منطق ــا را ب ــت گروه  ه مخالف

)شــریعتمداری، 1393: 97(.

توافق

ــوام  ــروز اق ــای ام ــی دارد. در دنی ــت خاص ــان اهمی ــن جری ــی ای ــر تربیت از نظ
مختلــف در اثــر پیشــرفت وســایل ارتباطــی بــا یکدیگــر در تمــاس هســتند. ادامــه 
ــروری  ــری ض ــی ام ــم بین  الملل ــرفت تفاه ــعه و پیش ــرای توس ــا ب ــن تماس  ه ای
اســت؛ بنابرایــن افــراد بایــد خــود را بــرای برخــورد بــا افــکار و نظریــات مختلــف 
آمــاده ســازند. رشــد قضــاوت صحیــح در افــراد آن  هــا را بــرای برخــورد بــا افــکار 

ــریعتمداری، 1393: 98(. ــازد )ش ــاده می  س ــف آم ــد مختل و عقای

هوروویتـز1 )بی  تـا( می  گویـد: حـوزه  ی عمومـی تعلیـم و تربیـت )PSP(۲ یک جـزء عمومی یـا اجتماعی 
را بـه آمـوزش در کلاس اضافـه می  کنـد )Horowitz, n.d(. نقطـه  ی اوج دوره PSP یـک رویداد اجتماعی 
اسـت کـه دانش  آمـوزان کارِ خـود را در رابطـه با موضوع عمومـی می  گذرانند و با اعضـای جامعه  ی مورد 

.)Horowitz, n.d( علاقـه و رهبـران مدنی ارتبـاط برقرار می  کننـد

1  Horowitz
2  Public Sphere Pedagogy
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هوروویتز چهار اصل راهنما در زمینه  ی آموزش حوزه  ی عمومی بیان می  کند که عبارت  اند از:

1. متمرکـز کـردن دانش  آمـوز در طول یک ترم بر بحث  های کلاسـی و کارهای پژوهشـی در موضوعات 
معاصر عمومی 

۲. پیوند دادن دانش  آموزان به حوزه  های عمومی با استفاده از کار گروهی

3. قرار دادن دانش  آموزان در گفت  وگو با دانشگاه  های مختلف و اعضای جامعه.

۴. هـدف بایـد افزایـش احسـاس مسـؤولیت شـهروندی و مسـؤولیت شـخصی و اجتماعی دانشـجویان 
.)Horowitz, n.d( باشـد

 Quraishi,( از آنجـا کـه آمـوزش سیاسـی، تفکر انتقـادی را در مورد مسـائل سیاسـی تسـهیل می  کنـد
Rahman& 2009:32( و موجـب درک مسـائل سیاسـی مـی    شـود )Pacho, 2014:16(. لـذا بهتـر اسـت 

در برنامـه  ی درسـی گنجانـده شـود؛ امـا بایـد برنامـه  ی تربیـت سیاسـی را متناسـب بـا سـن افـراد و 
مقاطـع تحصیلـی تنظیـم کـرد )DAG, et al 2015(. بر این اسـاس، نظـام تعلیم و تربیـت در ایران باید 
بـا اسـتفاده از روش گفتگـوی عقلانـی بـه صـورت کانونـی بـرای بحـث و گفت  وگـو درآیـد و موضوعات 
عمومـی مبتلابـه جامعـه را- کـه در حـد درک دانش  آمـوزان اسـت- بـه دانش  آمـوزان داده و از آن  هـا 
بخواهنـد کـه در مـورد آن  هـا بحث و اسـتدلال نمـوده، راهکار ارائـه کنند یـا راهکارهای غیرمفیـد را با 
روش اسـتدلالی رد نماینـد. بدیـن منظـور، باید بـه اهمیت چهار جریـان اجتماعی همکاری، سـازگاری 
اجتماعـی، مخالفـت و توافـق نیـز )از طریـق همـکاری، تبعیـت از قوانیـن مـورد احترام گـروه، پذیرش 
دیدگاه  هـا، آیین  هـا و فرهنگ  هـای مختلـف در فعالیت  هـای گروهـی و طبیعـی و مثبت دیـدن اختلاف 
نظـر( واقـف باشـند. ایـن امـر، فرد را بـرای حضـور در حـوزه  ی عمومی و دموکراسـی و تصمیـم    گیری 
در سرنوشـت کشـورش آمـاده می  نمایـد؛ بنابرایـن در برنامـه درسـی psp، باید دروسـی با عنوان سـواد 
حقوقـی و تفکـر منطقـی یا آموزش فلسـفه، همچنین مواردی که »برای حفاظت و توسـعه دموکراسـی 
مـورد نیـاز اسـت« )Borhaug, 2008: 579(، گنجانـده شـود. بدیـن لحـاظ، برنامـه  ی درسـی آمـوزش 
سیاسـی نیازمنـد »ببیـش از چندین موضوع اسـت« )DAG, et al. 2015: 1883(. در کشـورهای اروپایی 
نیـز تربیـت شـهروندی شـامل عناصـر مربوط به سـواد سیاسـی )ماننـد درک حقوق بشـر، دموکراسـی 
و نهادهـای سیاسـی(، نگرش  هـا و ارزش  هـای مناسـب )ماننـد احتـرام به خـود و دیگران، تعهـد به حل 
مسـئله  ی صلح  آمیـز، بـاز بـودن و ارزش  های بین فرهنگـی( و مشـارکت فعالانه دانش  آمـوزان در زندگی 
مدرسـه و جامعـه اسـت )Tormey, 2006: 10(. در جـدول شـماره 3، نقـش تعلیـم و تربیـت ایـران در 

نهادینه سـاختن حـوزه عمومـی آمده اسـت:

‌جدول‌شماره‌3.‌نقش تعلیم و تربیت در نهادینه ساختن حوزه عمومی

ــا ســواد  ــا منطــق؛ ۲. آشــنایی ب ــا روش اســتدلال ی ــی )1. آشــنایی ب ــردی حــوزه  ی عموم ــوزش پیش  شــرط  های ف 1( آم
حقوقــی یــا قانــون اساســی و حقــوق شــهروندی(

۲( آمــوزش پیــش    شــرط    هــای اجتماعــی )1. آزادی بیــان و عقیــده؛ ۲. مکانــی 
بــرای تبــادل نظــر( حــوزه    ی عمومــی از طریــق:

الف( آموزش جریان  های اجتماعی

ب( آمــوزش اخــلا ق، قانــون و حقــوق 
شــهروندی
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نتیجه‌‌گیری
ایـده  ی مهـم در ایـن مقالـه آن بود کـه تربیت سیاسـی که از طریـق کانال  هـای جامعه پذیری 
انجـام می  شـود، به  مثابـه پیش شـرط و  و اجتماعی  سـازی سیاسـی، به  ویـژه نظـام آموزشـی 
ضـرورت مهـم بـرای شهروندسـازی و ایجاد فرهنـگ مدنـی و دموکراتیک اسـت. در حقیقت، 
بـدون تربیت سیاسـی، شـهروند فعـال و آگاه به حقوق و مسـؤولیت  ها و فرهنـگ مدنی تحقق 
نمی  یابـد و بـدون شـهروندی هـم نمی  تـوان از مردم  سـالاری و اسـتمرار آن سـخن گفـت. 
منظـور از تربیـت سیاسـی، پـرورش فضایـل، دانـش، قوانیـن و مهارت  هـای مـورد نیـاز بـرای 
آماده  سـازی جامعـه و افـراد بـرای ایفـای نقـش مشـارکتی، چالش  گـری و مسـئولیت  پذیری 
در جامعـه اسـت. طبعـاً، تربیـت سیاسـی می  توانـد ضرورتـی اساسـی و سـازوکاری مهم برای 
انسـجام اجتماعـی باشـد و اعتماد لازم را در راسـتای روابـط متقابل بین شـهروندان و جامعه 

بـا دولـت، گروه  بندی  هـا و نهادهـای مدنـی و اجتماعـی فراهـم کند.

امـروزه دموکراسـی  ها و انـواع نظام  هـای اجتماعـی مـدرن بـا چالش  هایـی مواجه هسـتند که 
می  تواننـد بـا سـازوکارها و تمهیـدات گوناگـون رفع شـوند. در ایـن ارتباط، تربیت سیاسـی با 
درونی کـردن فرهنـگ و فضایـل مدنـی و اخـلاق مدنـی در شـهروندان و گروه  هـای اجتماعی 
و مدنـی، می  توانـد سـازوکار مهمـی بـرای اتصـال و پیونـد دولت و ملـت و انسـجام اجتماعی 
اجتماعـی،  وفـاق  بحـران  ماننـد  اجتماعـی  بحران  هـای  از گسـترش  در جلوگیـری  و  باشـد 
بحـران انسـجام، بحـران مشـروعیت سیاسـی و واگرایـی سیاسـی و اجتماعـی ایفـای نقـش 
کنـد. تربیـت سیاسـی و فرهنـگ مـدرن می  توانـد سـاختار مـدرن سیاسـی و مدنـی را ایجاد 
و بازتولیـد کنـد. بازتولیـد نظـام مـدرن بـا چالش  هایـی همـراه اسـت که حـل آن  هـا نیازمند 
مطالعـات بنیـادی نظـری در قالـب روش  هـای کمی و کیفـی با ابعـاد عمیق پدیدارشـناختی، 

تحلیـل محتـوا و غیـره، خصوصـاً در ارتبـاط بـا تربیت سیاسـی اسـت.

ایـران بـرای رسـیدن بـه تربیـت سیاسـی نیازمنـد فضایـی دموکراتیـک اسـت کـه ایـن امـر از 
طریـق فراینـد گفتمانـی و از کانـال حـوزه  ی عمومی صورت می  پذیـرد؛ اما از آنجا کـه در ایران 
نهادهـای دموکراتیـک و آنچـه حوزه  ی عمومی )سـپهر همگانی( گفته می  شـود، هسـتی بسـیار 
شـکننده و موقعیـت بی  ثباتـی دارنـد، نیازمنـد بسترسـازی و فرهنگ  سـازی بنیـادی از طریـق 
تربیـت و به  خصـوص تربیت رسـمی اسـت. در ایـن زمینه بایـد دانش  آموزان با اخـلاق گفتمانی 
آشـنا شـوند؛ لـذا بایسـته اسـت کـه دروسـی ماننـد سـواد حقوقـی، اخـلاق گفتگـو، منطـق و 
آمـوزش فلسـفه در تمامـی مقاطـع و رشـته  ها بـه دروس اضافـه شـود و در روش تدریـس نیـز 
آمـوزش گفتگـو در حـوزه  ی عمومی بـه صورت عملـی در کلاس درس انجام پذیـرد. در صورت 
انجـام ایـن امـر، شـهروندان چگونگـی تعامـل و گفتگو بـا هم  نوعان، مـدارای انسـانی و اخلاقی، 
تحمـل و سـعه  ی صـدر را می  آموزنـد و می  تواننـد زندگـی مسـالمت  آمیزی داشـته باشـند و 

به  تبـع آن، هـرج   ومـرج و بی  نظمـی در جامعـه کاهـش می  یابـد.

بالطبـع، هرقـدر دموکراسـی در جامعـه  ای توسـعه یافتـه باشـد، ایـن جامعـه از نظـام تربیـت 
بـا کیفیـت  سیاسـی مطلوب  تـری برخـوردار اسـت و هرچـه تربیـت سیاسـی در جامعـه  ای 
بهتـری انجـام گیـرد، حوزه  هـای عمومـی توسـعه  ی بیشـتری می  یابنـد و جامعـه  ی مدنـی، به 
یـاری شـهروندان فعـال و تربیت  یافتـه خـود، توفیـق بیشـتری در اسـتقرار نظـام دموکراتیک 
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خواهـد یافـت. بهبـود و توسـعه  ی ایـن امـر در جامعـه  ی ایـران، نیازمنـد سـرمایه  گذاری در 
تعلیـم و تربیـت و فرهنگ  سـازی در حوزه  هـای عمومـی اسـت و ایـن مهـم، جـز بـا تعامـل 
سـازنده  ی اندیشـمندان و روشـنفکران در عرصـه  ی تعلیـم و تربیـت، جامعه  شناسـی و علـوم 
سیاسـی، از یک  سـو و قانون  گـذاران و مجریـان در سـاختار حاکمیـت از سـوی دیگـر، بـه 

پیوسـت. نخواهد  وقـوع 
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